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   فرهنگي پارادايم سنتـپروسة تغيير فكري 
  18/12/88:  تأييد88دي ماه : تاريخ دريافت

  محمد احمدوند ولي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چكيده
پديــدة تهـــاجم فرهنگـــي، گذشـــته از ايـــن وجـــه كـــه فـــاعليتي سياســـي و  

ــد را  ــه هدفمنـ ــا برنامـ ــود دارد و بـ ــين  در وراي خـ ــيش تعيـ ــده و  اي از پـ شـ
ــك     (ورزانــه  غــرض ــي غيــر هژموني ــاطي فرهنگ ــدف تع ــيش ) ونــه بــا ه پ

ايــن . رود، داراي وجهــي ديگــر نيــز هــست كــه نبايــد از نظــر دور بمانــد  مــي
چنــان كــه مقالــة  تهــاجم فرهنگــي آن. وجــه، مكانيــسم درونــي تهــاجم اســت

ــين آن   ــا حاضــر در صــدد تبي ــايي اســت، ب ــة زيب ــتحالة ذائق ــه   اس ــشر، ب شناســي ب
  .پردازد تغيير وسيع فكري ـ فرهنگي پارادايم سنت مي

  .شناسي  پارادايم سنت، تهاجم فرهنگي، زيبايي:واژگان كليدي

                                                       
 .پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي ∗
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هدف اين مقاله بررسي چيستي و چگونگي استحالة فكـري ـ فرهنگـي پـارادايم     
تهـاجم  «ان مكانيـسم اصـلي   تـو  اين استحالة فكري ـ فرهنگي را مي . سنت است
  .دانست» فرهنگي

مقالات، مباحث و كتبي اسـت        بررسي تهاجم فرهنگي، موضوع اصلي سلسله     
متوليـان  . كه در چند دهة اخير، جامعه علمي ـ فرهنگي كشور توليد كرده اسـت  

هاي تهـاجم فرهنگـي،       امر به فراخور تخصص و تمحض علمي، بسترها و زمينه         
هاي آن را كاويده و كانون        ها و مؤلفه    ها، شاخص    شيوه علل، عوامل و عناصر آن،    

  .اند بررسي قرار داده
اي است بـا فـاعليتي سياسـي و     تهاجم فرهنگي، در نگاهي جزئي، پروژه    

هدفمند، كه مـديريت و هـدايت آن را بـر عهـده دارد و هـدف اصـلي آن،                    
هـاي بـومي ـ اسـلامي      هاي ليبرال ـ سكولار بـه جـاي ارزش    نشاندن ارزش

از اين نگاه چون تسخير فرهنگي، مقدمة استيلاي سياسـي اسـت، يـا              . ستا
هـاي    شـود، نبايـد دسـت       روايـي مـي     كم موجب تسهيل نفوذ و فرمـان        دست

 در نگـاهي    .كـم گرفـت     هاي فرهنگي را دست     سياسي پنهان در وراي پروژه    
كلان، هر چند وجود دشمن و تلاش پيوسـتة وي بـراي اسـتحالة فرهنگـي                

ثباتي و خطر     يامدهاي استحالة فرهنگي در عجز سياسي، بي      آشكار است و پ   
شـود، نبايـد بـراي تبيـين تهـاجم            از دست رفتن استقلال كشور متبلور مـي       

اي   تهاجم فرهنگي، پروسـه   .  اي سياسي سخن گفت     فرهنگي صرفاً از پروژه   
رود و ما بـراي   اي به پيش مي عيار و پرقدرت است كه با مكانيسم ويژه         تمام

  . بايد مكانيسم مزبور را شرح دهيمتبيين آن
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، »امپرياليـسم فرانـو  «هـاي جديـد اسـتعماري ماننـد          متفكران، بيشتر از شـيوه    
برنـد و تقريبـاً       ، در عـصر حاضـر نـام مـي         »استعمار مستتر «و  » امپرياليسم سايبر «

هاي  هاي تصويري و رسانه ها، اعم از رسانه اند كه رسانه همگي در اين اصل متفق  
ر قدرتمند و مؤثر امپرياليسم براي نفوذ و سلطة فرهنگي، يا به بيـاني              سمعي، ابزا 

» سـازي فرهنگـي     يكـسان «دنيـا، از گـذر      » امريكايي كـردن  «و  » سازي  جهاني  اين«
هاي خود را صـرفاً متوجـه مخـاطبي      تهاجم فرهنگي، آسيب  «. شوند  محسوب مي 

زمـين    م مشرق ديدگان استحالة فرهنگي، پيش از مرد       كند، بلكه خسارت    معين نمي 
توان از تاريخ تمدن غـرب،        ها هستند و اين امر را مي        و عالم اسلامي، خودِ غربي    

يكـي از مورخـان غربـي در        . حتي تاريخ و تمدن معاصر غربيـان اسـتنباط كـرد          
شناسـي     و تـرويج مكتـب روان      فرويدبخشي از كلامش اقرار كرده بود با ظهور         

از هزار سال صرف دستيابي آن كـرده        اش را كه بيش       وي، اروپا اندوختة اخلاقي   
بود، طي پنجاه سال از دست داد؛ البته بانيان و مناديان گفتمـان مـدرن و هويـت                  

بـدين جهـت،    . شوند   محدود نمي  فرويدسكولار آن، بيشتر از حد تصورند و به         
هـاي اجتمـاعي خـاص، مخاطـب شـيفته و درمانـدة گفتمـان مـدرن                   تنها  سنت  

آسـيبي  » مـنِ انديـشنده   «گـذاري     ه از زمـان تـاج     شوند، بلكـه آنچ ـ     محسوب نمي 
كه وصف آن خواهـد آمـد، نـه         » سنت«. است» سنت«ناپذير ديد، پارادايم      جبران

  .محدود به حوزة جغرافيايي ويژه و نه محدود به زماني معين است
نمادهـاي  . تهاجم فرهنگي با هر تعبير، واقعيت مـسلّم دنيـاي حاضـر اسـت             

جهان سـنتي   . تابند  را برنمي » سنتي«گونه هويت     يچگفتمان مدرن، در ذات خود ه     
هـاي جهـان متمـدن     مدرنيسم تا گوشه ـ خرابـه  . يكسره در حال راززدايي است

هـاي الهـي را بـه          سـنت  ،شود در اولين قدم     است؛ هر كجا كه وارد مي     سرك كشيده   
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  .گيرد مقراض نقد مي
  : گويد  ميژان فرانسوا ليوتار

گـويي كـه   . كنـد  ود، اعتقادات را متزلزل مـي  هر كجا كالايي غربي وارد ش     «
  .»هنر مدرن، گسترانيدن چادري سياه بين انسان و آسمان است

امان چيست؟ فرضـية اصـلي ايـن اسـت كـه              اما مكانيسم اين تهاجم فرهنگيِ بي     
تـرين مكانيـسم تغييـر فكـري ـ       شناسـي بـشر، بنيـادي    هاي زيبايي تغيير در ذائقه

كوشـد    رو پژوهـشگر در ايـن مجـال مـي           ؛ ازاين فرهنگي در پارادايم سنت است    
، به  »شناسي  زيبايي«و بررسي مراد و مفهوم      » سنت«افزون بر تعريف و تبيين واژة       

از طريــق تحــول ذائقــة » ســنت«نحــوة اســتحالة فكــري ـ فرهنگــي پــارادايم   
  .شناسي بشر  بپردازد زيبايي

   چيست؟شناسي زيبايي
هاي  ادراكي انسان در رويارويي با اشيا و  شناسي، يكي از مؤثرترين سامانه  زيبايي

جهــان خــارج اســت؛ ايــن ادراك، گــاه متقــدم بــر برخــي تحــولات فكــري ـ   
ها در موارد بسياري، بدون انگيزش احساسي لذتمند و ايجـاد             انسان. ست  رفتاري

ذهنيـات  . پردازنـد   هيجاني از والايي و تحسين، به تصديق و پذيرش امري نمـي           
ترين،   ارد، همراه احساسات است؛ حتي در برخي از  اساسي         انسان در بسياري مو   

شناسي اقتباس موجـب      ترين مقولات معرفتي، ذائقة زيبايي      روح  ترين و بي    خشك
تمايل به زيبايي، افـزون بـر آنكـه سرچـشمة           . شود  گزينش يك گونه معرفت مي    

 ـ. رود هاي اخلاقي نيز به شمار مي گيري هنر است، خاستگاه برخي گزاره  شكل ه ب
چنان گسترده اسـت كـه از امـور محـسوس و      شناسي آن بيان ديگر، حوزة زيبايي 
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  .گيرد رود و امور معنوي را نيز دربر مي عيني فراتر مي
از اوان تاريخ پيدايش فلسفه، بحث دربارة چيستي احساس زيبايي، خاستگاه           
. آن، تقدم يـا تـأخر آن بـر رفتـار، در ميـان انديـشمندان و فلاسـفه بـوده اسـت           

. صورت مستقل تا قرن هفدهم ميلادي پرداخته نشد        حال به اين موضوع، به        بااين
 كتـابي بـا عنـوان       در قرن هفدهم ميلادي، انديشمندي آلماني به        

 را  كانتاهميت اين موضوع علمي، پس از وي شاگردش         .  منتشر كرد  
 شناسـي را در چـارچوبي       طور مفصل و مبسوط، فلسفة زيبـايي        برانگيخت تا به    

  . را در اين زمينه نگاشت كتاب كانت. منطقي بررسي كند
شناختي، در چارچوب دو نگاه عمـده         هاي زيبايي   رسد غالب نظريه    به نظر مي  

هاي   نظريه. 2ابژكتيو يا به عبارتي، مطلق قلمداد كردن زيبايي؛         . 1: گيرند  جاي مي 
نظرية اخير، بيشتر مربوط به     . ايانه در باب زيبايي   گر  هاي نسبي   سوبژكتيو يا نظريه  

  .گرايي است مدرنيستي و حس هاي پست قرون معاصر و همزمان با نظريه
شــناختي را منحــصراً در  گرايانــة زيبــايي هــاي نــسبي تــوان نظريــه البتــه نمــي

انـسان  « در قـرن پـنجم پـيش از مـيلاد            . اين چارچوب جـاي داد    
 زيبـايي از صـفات عينـي        ،از نگـاه    .  دانـسته بـود    »را معيار همـه چيـز     

ــسان   ــن ان ــه ذه ــت ك ــودات اس ــي درك   ،موج ــد معين ــك قواع ــه كم  آن را ب
  ).87 ـ 52: 1367كروچه، (كند  مي

 بر اين باور بود كه ادراك زيبـايي فقـط از طريـق تقليـد و محاكـات            
 سـعي در    صرف از طبيعـت نيـست، بلكـه هنرمنـد بـا فراتـر رفـتن از طبيعـت،                  

اين تلقي  ). 114: 1377ارسطو،  (نمايي شيء مورد مشاهده و محاكات دارد          زيبايي
شـناختي، جريـان      هـاي زيبـايي     از زيبايي يعني اصالت دادن به عين در قـضاوت         
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هـايي    مدرنيـست   گرايان و پست    در مقابل اين، حس   . غالب فلسفة كلاسيك است   
ت از عينيت يا ابژة زيبايي، ذهـن   با سلب اصال   چون  

: بـه عبـارت   . انـد   شناسـي دانـسته     فاعل شناساگر يا سوژه را ملاك زيبـايي       
زيبايي يك امر مطلقاً ذهني است؛ زيبايي يـك شـيء نيـست، بلكـه حـالتي در                  «

  ).25: 1382آروين، (درون ماست 
مـدرك،  زيبايي امري است ذهنـي، و فـرد         «:  معتقد بود  در بياني مشابه،    

مـشاركت و فهـم      «در واقع   . »مفسر كيفيت زيبايي مقولة مورد داوري است      
، به عبـارت    ). 100: 1381ديناني،  (دانست    را ملاك زيبايي مي   » عمومي

الاذهـاني   زيبايي يا امر زيبـا از توافـق بـين    «متفكر مكتب فرانكفورت يا چپ نو،       
  ).55: 1384رماس، هاب(شود  گران جهان ـ زيست اعتبار مي كنش

ــشمندان معاصــر شــيعي از   ــي اندي ــايي«تلق ــه نحــوي در چــارچوب » زيب ب
هـاي ظريفـي بـين آراي         حال تفـاوت    اينبا. گيرد  گرايي ابژكتيويسم قرار مي     مطلق
در . زمـين وجـود دارد      هاي فلاسفة كلاسيك مغرب     شناسانة ايشان با نظريه     زيبايي

ــواتر   ــشة اســلامي، حــديث محكــم و مت ــال ان ا«اندي ــل، يحــب الجم » الله جمي
قاطعانه به هرگونـه بحثـي دربـارة نـسبي بـودن زيبـايي و               ) 92،  10بحارالانوار،  (

، هر چيزي كـه     از نظر   . دهد  وابسته كردن آن به سليقه، خاتمه مي      
موافق باشد با مقصودي كه از نوع آن چيز در نظر گرفتـه شـده اسـت، حـسن و       

هـاي طبيعـي، ريـشه در تناسـب و            ه اين ترتيب زيبايي   شود و ب    زيبايي ناميده مي  
  ). 12، 5: 1376طباطبايي، (هماهنگي دارد 

شناسـي     طور مبسوط به موضـوع زيبـايي        يكي از فلاسفة شيعي معاصر كه به      
ايـشان ضـمن تفكيـك زيبـايي بـه زيبـايي            .  است پرداخته است،   
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و زيبـايي   ) زادي شخـصيت   وسـيلة عـدالت و آ       شكوفايي روح انسان به   (معقول  
نمودي نگارين و شفاف كه به روي كمال كشيده شده است و كمـال،  (محسوس  

همان نظـم عـالي اسـت كـه روح انـساني آن را در عـالم هـستي مخـصوصاً در               
معتقد است زيبايي محسوس، از دو قطب ذاتي و عيني          ) يابد  نمودهاي زيبا درمي  

از نگاه وي، قطب . كيل شده استدهندة زيبايي است، تش كه هر دو قطب تشكيل
عيني همان پديده و نمود نگارين و شفاف اسـت كـه در جهـان عينـي بـر روي                    
كمال كشيده شده است و قطب ذاتي آن، همان استعداد و جنبة زيبايـابي انـسان                

  ).549: 1372جعفري، (يابد  ها را درمي وسيلة آن زيبايي است كه به 
 از زيبـايي، مبـين موضـوعيت يـافتن          رسـد ايـن تعبيـر عالمانـه         به نظـر مـي    

ــسم اســت  ــة ابژكتيويــسم و سوبژكتيوي ــايي در دو جنب ــع مــي. زيب ــوان  در واق ت
دريافـت مـا از زيبـايي يـك شـيء، از سـويي بـه درصـد                  : اين گونه تفسير كرد   

در شـيء،   ) دوري يـا نزديكـي بـه نظـم عـالم هـستي            (و مقدار تبلـور حقيقـت       
) سـوژه (قيقـت بـه قلـب زيبايـاب     و از سوي ديگـر بـه تبلـور و تـابش نـور ح          

در ايــن نگــاه، يــك گــل بــه آن دليــل زيباســت كــه انعكاســي از . بــستگي دارد
مثــل اعــلا و زيبــاي مطلــق اســت؛ همچنــين درك كيفيــت زيبــايي آن بــستگي 

دارد كـه يـا متـأثر از تبلـور حقيقـت            ) سـوژه (شناسـي مـدرِك       به ذائقـة زيبـايي    
 حاصـل القـاي فهـم عمـومي يـا           حقيقتـي و صـرفاً      در قلب وي و يا حاصل بـي       

  .معيارهاي زيباشناسانة مشاركتي جهان ـ زيست است
  : ، از اصحاب خرد جاويدان، معتقد است

تواند با آن يكي گرفتـه   خواهد و مي درك تام و تمام زيبايي، فضليت مي «
 گونـه كـه ضـروري اسـت در           منظور اين است كه درسـت همـان       . شود
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ن ساختار بيروني و پيام عمقي تميز گذاشـته شـود، بـه             زيبايي ابژكتيو، بي  
احـساس   گونه نيز در احساس آنچـه زيباسـت، بايـد تميـزي بـين                 همان
  ).29: 1381شوان، (» شناختي و زيبايي نفس متناظر با آن گذاشته شود زيبايي

ويژه قرن اخير موجبات استيلا و هژموني          سد آنچه در قرون معاصر به       به نظر مي  
فـضيلتي     زيباييِ گفتمان مدرن را فـراهم كـرده، از سـويي بـسته بـه بـي                 هاي  دال

كننـدگي    يابي است، و از سوي ديگر، بستگي به قدرت جـذب            ها در زيبايي    انسان
فضيلتي زيبايابي است كه زيبـايي        در بي . جرم سنگين گفتمان نفساني مدرن دارد     

» امر مطبـوع «يي با در اين وضعيت، زيبا. شود  نه در عقل، بلكه در ميل مجسم مي       
  )145: 1375اسكروتن، (

شـود و تـابع حـواس و           كه دلالت بر ميل و هوس دارد، مشتبه مـي          به تعبير   
خوشـايندي  «. شود و براي نفـس مـا خوشـايند اسـت            ها مي   تجارب زيستي انسان  

فرازجـويي  . با هر تعريف و هر علـت، دال محـوري گفتمـان مـدرن اسـت               » نفس
ا نشاندن حس زيباشناسي انـسان بـر جـاي امـر مطبـوع يـا                فرهنگي اين گفتمان، ب   

گونه كه گفته شد در بسياري مـوارد، انـسان در             آن. زيباشناسي نفساني همراه است   
  شـناختي اسـت؛ بـه     هاي زيبـايي    برخورد با دنياي خارج از وجود خود، تابع ارزش        

كنـد،  كند تا به عـالم و موضـوعات آن توجـه              كه آنچه انسان را تحريك مي       نحوي
رو تـداخل و تـردد        ؛ ازايـن  )208: 1386فياض،  (همان معيارهاي زيباشناسانه است     

هاي زيباشناسي نفـساني مـدرن در پـارادايم           نامحسوس و تدريجيِ عناصر و نشانه     
 فرهنـگ،    در حـوزة  . كنـد   سنت، حضور كليت و تماميت اين فرهنگ را ايجاب مي         

رو    احساسي همراه باشد؛ ازايـن     ذهن پذيراي چيزي است كه با دريافتي از انگيزش        
در اين بازار، كالايي برنده اسـت كـه بهتـر و بيـشتر از رقبـاي خـود در انگيـزش                      
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كالاهـاي  . شناسي انـسان موفـق عمـل كنـد          احساسي و خوشايندي و ذائقة زيبايي     
شـوند؛ يـك كـالا جزئـي از يـك             فرهنگي، اجزاي مفرد و منفـرد محـسوب نمـي         

 وقتي كالا يا هنري زيبانما خـود را بـر ذهنـي             فرهنگي است؛ ) كلكسيون(مجموعه  
هر كالا يـك    . كند  بقبولاند، مقدمات پذيرش ديگر اجزاي همانند خود را فراهم مي         

شناسي   در مكتب روان  . تواند در يك كالا خلاصه شود       كليت است و يك كليت مي     
؛ بينـد   آلمان به اين نكته توجه شده است كه انسان، اشيا را نخست در كليتشان مـي               

گـشتالت نيـز ممكـن نيـست        . نام دارد » گشتالت«پردازد كه     سپس به اجزاي آن مي    
كنـد،   مگر بـا اينكـه نخـستين چيـزي كـه انـسان در برخـورد بـا اشـيا حـس مـي                

كنـد؛ پـس راه را بـراي       شناسي آن باشد كه در يك كليت، شـيء را معرفـي               زيبايي
  .لم سنتي شده استگير عوا كند؛ وضعيتي كه گريبان  شناسي ما باز مي معرفت

  پارادايم سنت

: شـود؛ از جملـه      معاني و مفاهيم متفـاوتي بـه ذهـن متبـادر مـي            » سنت«از واژة   
مقطـع زمـاني    «،  »امور منـسوخ در گذشـته     «،  »عادات و رسوم  «،  »اصيل«،  »ميراث«

. نيـست » سـنت «يك از اين معاني، منظور مـا از واژة            كه هيچ   ، درحالي »پيشامدرن
است؛ بنابراين معنـاي خاصـي از       » سنت«واژة انگليسي   ) Tradition(» تراديشن«

، مذهب كـه بـه معنـاي اعـم،          به بيان   . شود  مراد مي » سنت«واژة  
ترين جزء سنت است، همراه و همگام با تمدني است كه از آن نشئت گرفته                 مهم

سـنت، انديـشة    . انـد   است و قومي كه آن را چون چراغ هدايت خويش برگزيده          
گرايـان،    سـنت ). 59: 1374نـصر،   (كننده و حاكم بر جامعة متعارف است          هدايت

اي با عالم الـه       گونه  جايي و هميشگي كه به      اي از حقايق همه     سنت را به مجموعه   
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در اين معنا بـه اصـولي اطـلاق         » سنت«به بيان ديگر،    . كنند  پيوند دارد اطلاق مي   
 ـ              مي پـازوكي،  (پيونـدد     دأش مـي  شود كه از عالم بالا وحي شده و انسان را بـه مب

بـه  . كارگيري آن اصـول اسـت       ، و در معناي محدودترش، اطلاق و به       )27: 1382
عبارت است از اصولي كه از      » سنت«گرايان بر اين باورند كه        عبارت ديگر، سنت  

: 1380نـصر،   (گـردد     گيرد و به آن بـازمي       مبدأ كلي كه هر چيزي از آن نشئت مي        
چيز را به مراتب بالاتر هستي و سرانجام، بـه            ، همه گونه است كه سنت     اين). 135

دهـد    اي براي بشر جديد هستند ارجاع مي        اصول غايي كه مسائل كاملاً ناشناخته     
  ).239: 1382لگن هاوزن، (

ــذيرفتني » ســنت«واژة  ــدرن شــايد ناپ ــسان م ــراي ان ــرين مفهــوم باشــد ب . ت
انـد، امـا      ندانـسته گرايان، سنت را با آداب و رسوم زندگي گذشته متـرادف              سنت

ازائي در عالم     كنند، بلكه براي آن مابه      خودِ آنها سنت را مفهوم صرف مطرح نمي       
ترين نمونه به زندگي و يا پارادايم سنتي، دورة زمـاني             شايد نزديك . اند  واقع قائل 

. پيشامدرن باشد؛ با اين وضعيت، سنت محدود به زمـان و مكـاني ويـژه نيـست                
اخلاص پرستش شود و زمين ماية بركت زندگي انـسان          هرجا كه خداوند از سرِ      

» سـنت «در واقـع مـراد از       . اسـت » سـنت «قلمداد شود، آنجا حـوزة جغرافيـايي        
پارادايم، سرمشق و فضايي است كه در آن همة امور با حقيقتي متعالي و قدسـي                

» سنت«به عبارتي   . پيوند دارند 
  

رسد مشكل اصلي گفتمان مدرن، ايجاد فضايي است كه پيوند عـالم              به نظر مي  
گرايي جاي    انسان جاي خدا نشسته، علم    . و آدمي با خداوند متعال را گسسته است       

در اين نگـاه، نـه زمـين        . گرايي جاي خداگرايي را گرفته است       ورزي، و انسان    دين
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شود كه چشم به آسمان        و لطف خداست، نه انسان موجودي تصور مي        مهد بركت 
كـشد؛ ولـي در الگـوي       دارد و بار زندگي را در ساية هدايت خداوند به دوش مـي            

زندگي سنتي به لحاظ معنوي، آدمي خويش را در پرتو غايـت برتـري كـه همـان                  
ي معقـولي  گيرد و رستگاري را به معنـا        الحقايق است در نظر مي      خداوند يا حقيقت  

ثبات بـودن و گـذرا        كند؛ با وجود اين، درك عميقي از بي         براي خويش تعريف مي   
زنـد و همـين       ثبـاتي را بـه سـرمديت حـق پيونـد مـي              بودن زندگي دارد و اين بي     

علاوه، در    سازد؛ به   غايتمندي زندگي، تحمل بسياري از شرور را براي وي آسان مي          
كـم در روح    روزگار بگذرانـد يـا دسـت   تواند در بطن همان مشكلات، پرتو آن مي 

  .خويش احساس آزادي و رستگاري را تجربه كند
كنـد و هـدف آن        ، هنر، زيبايي خود را از حكمت اخذ مي        »سنت«در پارادايم   

شرافت بخشيدن به ماده و ايجاد فضايي است كه بشر را در مسير شناخت شـأن                
چيز نبايـد     اين فضا هيچ  در  ). 12: 1369بوركهارت،  (رساند    ازلي خويش ياري مي   

هنر، پلي ميـان عوامـل مـادي و         . بين انسان و حضور غيبي خداوند فاصله اندازد       
 عبارتي هنر سنتي، پيش از هر چيـز، تجلـي وحـدت الهـي در                 به. روحاني است 

وحدت، در هماهنگي و انسجام عالم كثرت و در نظـم           . جمال و نظم عالم است    
  ).45: 1374، نصر(يابد  دادن و توازن انعكاس مي

ترين سـطوح ادراكـي عقلانيـت وجـود           ، زيبايي در عميق   »سنت«در پارادايم   
شـناختي نيـست كـه از         هاي زيبـايي    در اينجا هنر ناظر به گزينشي از پديده       . دارد

در اين نگاه هنر، چيـزي كـه        . هاي روزمرة زندگي متمايز شده است       ساير فعاليت 
بـارت اسـت از اصـلي درونـي         نيـست، بلكـه ع    ) شيء مـصنوع  (شود    ساخته مي 

هنر، عادت عقل عملـي اسـت بـه اينكـه     . ماند كه درون هنرمند باقي مي ) فطري(
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هنـر  . تعيين كند چگونه يك چيز يا يك عمل را بايد به كمال شايستة آن رسـاند               
اي فاخر و برتر نيست، بلكـه پيونـد دادن اعمـال              در اين معنا، تفريح و سرگرمي     
قيقت است؛ پس هنر، مـددكار و پـشتوانة تأمـل و            ظاهري با حالات دروني و ح     

  ).70: 1378كواراسوامي، (تفكر است 
شـناختي انـسان تغييـر      شناختي و ارزش    در عصر مدرن، ذائقه و ادراك زيبايي      

سخن رفت، بدين جهت است كه در دنياي        » انسان«اينكه از لفظ عام     . يافته است 
نـه  : توان كتمان كـرد     البته نمي . دان  ها مفتون گفتمان مدرن شده      امروز اغلب انسان  

هاي اميـدي   بگويند، بلكه بارقه» نه«تنها عواملي هنوز موجودند كه به ذات مدرن      
گرايي و خـداجويي، ايـن وضـعيت هولنـاك را            هست كه بتوان با كمك معنويت     

  .تغيير داد
در پارادايم مدرن، زيبايي نه انعكاسي از زيبايي ملكـوت اسـت و نـه حلقـة                 

نـه  » سنت«شناسانة مقدس  هاي زيبايي  در گفتمان مدرن، دال   . اني بشر ادراك روح 
اي پرت خاموشـانده     ها نيست، بلكه در حاشيه      فقط در محور و مركز توجه انسان      

اند كـه بـراي درك آن بـه           مدرنيسم و ابزارهاي آن، مناديان نوعي زيبايي      . اند  شده
تنـي نيـست، بـر نفـس        در نگاه مدرن، زيبايي بر حقيقـت مب       . فضيلتي نياز نيست  

مبتني است؛ الگـوي واحـدي نـدارد؛ و سـطوح ادراك آن را سـلايق مـشاركتي                  
دهد؛ بنابراين چراييِ اين حالت، لاجرم مبتني بر علل و عواملي اسـت       تشكيل مي 

بـه نظـر    . انـد   كه مقدمات تغيير ذائقـه و ادراك ملكـوتي انـسان را فـراهم آورده              
رسانه و تـصوير؛    . 2قدرت و جولان؛    . 1: هتوان از سه عامل اين پديد       رسد مي   مي
  .فضيلتي در ادراك نام برد بي. 3
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   و جولانقدرت
قـدرت،  . كنـد قـدرت اسـت       ها را هژمـوني مـي       ها و نشانه    در گفتمان، آنچه دال   

كند و مختصات ادراك را تعريف      دستگاه حسي فضا و مكان خاصي را فراهم مي        
كانوني كه خوشايند اوست، كانـاليزه      ها را، به سمت       سازمان قدرت، نگاه  . كند  مي
هـا، صـاحبان گفتـار و تـأثير از ديگـران متمـايز                در همـاوردي گفتمـان    . كند  مي
گـان از حـريم       شـد   داشـته   دور نگـه  (صورت كه بـراي گـروه دوم          شوند؛ بدين   مي

صـدا،   بـي . يابـد   برخورداري از گفتار به برخورداري از صـدا تقليـل مـي           ) قدرت
شود كه از  قدرت آنجا شناخته مي. اي تعيين كند رد و قاعده  تواند قانوني بگذا    نمي

  .هاي زيباشناسانه، سلب اختيار كند غير خود تا ريزترين تفاوت
در تعريف چـارچوب قـدرت فرهنگـي آمـده اسـت كـه حامـل معيارهـا و                   

» آمــوزش و پــرورش«در ســاحت ادراك و افهــام، . هــاي قــدرت اســت ايــدئال
تـوان خـشونت و سـلطه را ابـزار            نمـي . اسـت كارويژة بنيادين قدرت فرهنگـي      

ــود ــرض نم ــي  . آن ف ــق م ــسترهاي فرهنگــي محق ــوزش ادراك، در ب ــود؛  آم ش
نمــود قــدرت در قلمــرو . ولــي قــدرت بــه ايــن فرهنــگ شناســنامه داده اســت

. اسـاس اسـت     هـاي ادراكـيِ بـي       نامـه   هـاي غيـر نـاب، صـدور آيـين           قوام انگاره 
قــدرت در . بتنــي نيــستاز آن جهــت كــه بــر فطــرت و وحــي م» اســاس بــي«

، يعنـي جـايي كـه زيبـايي، ابژكتيـو و       شناسي مـشاركتي، بـه تعبيـر          زيبايي
ــت  ــاس حقيق ــي  انعك ــسوب نم ــايق مح ــل    الحق ــاي عق ــه ج ــس ب ــود و نف ش

ــي ــين م ــشيند، و آي ــايي  ن ــد زيب ــة قواع ــي  نام ــادر م ــناختي ص ــد ش ــن . كن در اي
شـكاري شـده    ناپـذير و جو     چهارچوب رابطـه بـا زيبـايي، باورمندانـه، انعطـاف          

هـاي زيبـايي كـه طنـين، فرهنـگ و             تـوان در مقابـل كـانون        در اينجا نمي  . است
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ــاور و       ــا از ب ــه و ره ــري بازيگران ــه تعبي ــراه دارد، ب ــود را هم ــژة خ ــزام وي ال
  .ناپذير برقرار كنيم ناباوري برخورد، و با آن ارتباط انعطاف

ت يـا   شناسـانة قـدرت تـا جـايي و زمـاني معتبرنـد كـه قـدر                  قواعد زيبـايي  
ــر، از آنهــا ســلب مــشروعيت نكننــد؛ ايــن مهــم را    قــدرت هــاي رقيــب و برت
ــي ــرد   م ــصديق ك ــاريخي ت ــه شــواهد ت ــا توجــه ب ــوان ب ــايي«. ت ــاتريس زيب » م

ــه ــشامدرن ب ــين خــود را داشــت   پي ــسامد و طن ــنتي، ب . خــصوص در عــوالم س
ــار، ارزش   ــيوة گفت ــاس، ش ــرم لب ــي آن، ف ــال عين ــنتي در   مث ــاي س ــا و نماده ه

ــسلمان ــه زوال  . ان اســتجوامــع م مجموعــة ايــن تفكــر و تعامــل، وقتــي رو ب
ــه  راحتــي  نهــاد كــه قــدرت، مــشروعيت و صــلابت خــود را از دســت داد و ب

هـا افـزون      هـاي زيباشناسـانة مـدرن قـرار گرفـت؛ ايـن نـشانه               تحت تأثير نشانه  
ــگ را      ــك فرهن ــت ي ــضور كلي ــي، ح ــراوات و برهنگ ــلوار و ك ــت و ش ــر ك ب

هـاي گونـاگون      شناسـي در حـوزه      زيبـايي : نكـه قـدر مـسلمّ اي    . كـرد   ايجاب مـي  
شـود برخـي      كـانون زيبـايي مبتنـي بـر قـدرت موجـب مـي             . كننده اسـت    تعيين

ــتورالعمل ــر كلمــات و   كلمــات، رفتارهــا و دس ــا را ب ــابيم، و آنه ــا بي هــا را زيب
  .رفتارهاي ديگر ترجيح دهيم

  رسانه و تصوير
ان تحت تملك قـدرت     تو  رسانه را نمي  . رسانه، واقعيت مسلمّ عصر حاضر است     

معيـار سـنجش كميـت،      . كنـد   خاصي دانست؛ اما قدرت، جهت آن را تعيين مـي         
حوزة تـأثير خاصـي     ) ماهواره(رسانه  . حضور قدرت در رسانة حوزة تأثير است      

تـوان گفـت جهـت رسـانه را      ندارد و همة دنيا مخاطب آن است؛ بنـابراين نمـي      
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رسانه بلنـدگوي  : گونه نتيجه گرفت   توان اين   كند؛ بلكه مي    سياستي ويژه تعيين مي   
آشـكار    . شـود   ها محـسوب مـي      ها و نشانه    گفتمان است و مسير سرريزندگيِ دال     

است در عصر حاضر كدام گفتمان، قواعد تعيين را به دست گرفته است؛ تاكنون              
  .كه مدرنيسم گوي سبقت را ربوده است

شود كـدام     ه مي در رسانه آموزش داد   . است» شناسي  آموزشگاه زيبايي «رسانه،  
بهتـر اسـت، چـه      » سـبك زنـدگي   «لباس و كدام اتومبيل زيباست، انتخاب كدام        

. بينـي شـد     فرهنگي داراي والايي و شكوه است، و اينكه بايد مفتون كدام جهـان            
به . گذراند، انگيزش آگاهيِ زيباشناسانة نفسانيت است       آنچه بشر امروز از سر مي     

جهاني را كه در تعادل و توازن با اميـال          ) ماسين(رسانه  «: عبارت يكي از متفكران   
  ). 15: 1384بازن، (» كند ها به واقعيت مي ماست، جايگزين نگاه

ماهواره با توليد و ارسال انبوه تصاوير و صدا، نه تنها خلاقيـت را مكـانيكي                
هاي   در شبكه «: به سخن   . دهد  كند، بلكه معيارهاي ادراكي را تقليل مي        مي

، بسياري از رمزگان پنهان كدگذاري شده اسـت و در تـصاوير خـوش           اي  ماهوره
انگارانـة خـوب و بـد،         آب و رنگ براي فروكاستن هر امر واقعي به دوگانة ساده          

  ).42: 1388بودريار، (» سعي در ترويج ايدئولوژي خود دارد
در روزگـار مـا،   . »شناسـي اسـت     آموزشگاه زيبايي «بيجا نيست بگوييم رسانه     

اند؛ تا جـايي كـه بـه ادراكـات حـسي و       مان شده  محتواي فكر و زندگي   ها    رسانه
ايـن موضـوع بـه    . كننـد  دهنـد و آنهـا را تعريـف مـي      ذوقي و ذائقة ما جهت مي     

را » سنت«هاي    نشانه» جهاني  اين«فرهنگ  . انجاميده است » سازي فرهنگي   يكسان«
ژي در تلويزيـون،  ايـدئولو . قد به مبارزه با خدا برخاسته اسـت      تابد، و تمام    برنمي

يابد و با پوشاندن واقعيت، ايدئولوژي فرهنگ مـسلط را            خصلتي زيباشناختي مي  
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اين . نماياند  كند؛ به طوري كه رهايي از اين دستگاه قدرتمند، مشكل مي            تبليغ مي 
  :رسد  به اوج معناي خود مي» بازنمايي«مفهوم در نظرية 

في، همه را تحت كنترل درآورده است و        تلويزيون بر پاية منطق جامعة مصر     «
هـايي كـه      هاي خيـالي گرفتـار كـرده اسـت؛ انگـاره            ها و صورت    در بازي انگاره  

  ). 51همان، (» كمترين ارتباط با واقعيت خارجي ندارند
شناسـي    بر نقش عامل رسانه در تشكيل ذائقـة زيبـايي         » تمايز« نيز در    

ايـن  . اسـت » سـبك زنـدگي   « آموزشـگاه    از نگاه وي، تلويزيـون    . ورزد  تأكيد مي 
كنـد    بنـدي مـي     هـاي مـصرفي را طبقـه        دستگاه با برجسته كردن تمايزات، گـروه      

)Bourdieu, 1984, p. 35.(  
سبك زندگي، الگويي از مصرف اسـت كـه دربردارنـدة ترجيحـات و ذائقـة                

، الگـويي فـردي از گـزينش و         »سـبك زنـدگي   «به عبـارتي    . شناسي است   زيبايي
ها، طرز بيان، فراغـت، ترجيحـات         ، بدن، لباس  به گمان   . تفعاليت ماس 

خوردن، نوشيدن، خانه، اتومبيل، انتخاب محل براي تفريح و تعطـيلات و ماننـد              
شـوند كـه تلويزيـون، كـانون          محـسوب مـي   » سبك زندگي «هاي    آن، از شاخص  

تقرار اجمالاً اينكه اس ـ). Featherston, 1991, p. 343(تشكيل و ترويج آن است 
كـه كـانون    در قلب خانه و موقعيت آن در اتاق نـشيمن ـ چنـان   » نما جام جهان«

حـس  . هـا باشـد ـ نـشان از قـدرت افـسونگري ايـن جعبـة جـادويي دارد          نگاه
ــدنِ  ، از اســرار »هــا دروغ«و » مجازهــا«اســرارآميز روح بخــشيدن و زنــده نمايان

رد كه تلويزيون، حكمـاً     توان چنين داوري ك     افسونگري تلويزيون است؛ البته نمي    
و آمـوزش   » قدسي«اي كه از استفادة       دارد؛ رسانه » سكولار«و  » جهاني  اين«هويتي  
رود، بلكه تلويزيون فقط و فقط ابـزار اسـت؛ نـه              طفره مي » سنتي«شناسيِ    زيبايي
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ذات قائم به خود دارد و نه منحصراً سلاح ويژة يك فرهنگ يا يـك ايـدئولوژي                 
هاي گفتمان مدرن     كند، سرريزندگيِ دال    مي» جهاني  اين« ا  آنچه تلويزيون ر  . است

  .از اين مسير است

   در ادراكفضيلتي بي
، بـه همـان     »خواهد  درك تام و تمام زيبايي، فضيلت مي      «: گفت   مي گونه كه     آن

فـضيلتي در     بـي . ذائقة سـوخته منفعـل اسـت      . سوزاند  فضيلتي، ذائقه را مي     اندازه بي 
كـشد، بلكـه دلالـت بـر ذائقـة       را به چالش نمـي »  بودن زيبايي ابژكتيو«ادراك، اصل   

. يابـد   شـود و جهـت مـي        اي كه در سوبژكتيويسم مهيا مي       زيبايابي انسان دارد؛ ذائقه   
گران جهان ـ زيست   يك كنش به است، تصديق يك اي كه امر زيبا مشاركتي  محدوده

. انـد   ازان ايـن حـوزه    پرد  گرايان، نظريه   ها و حس    مدرن  پست. ملاك و معيار آن است    
هـاي نـور      هـا از سرچـشمه      گرفتن انسان   فضيلتي در ادراك، مبين دوري و حاشيه        بي

در وادي  » حقيقـت «شـوند،     ها دور مـي     معرفت الهي است؛ به همان اندازه كه انسان       
فضيلتي در ادراك، اجازه بـه ديگـري دادن،           بي. ماند  سرگشتگي و حيرت مهجور مي    

بـه عبـارتي    . ت؛ پذيرش غير انتخابي و غير اجتهادي اسـت         جاي تو انديشيدن اس     به
  :به گفتة يكي از نويسندگان. در انتخاب است» بصيرتي بي«

پيش از اين، معيار داوري زيباشناسـانه، قـصص اسـاطيري و احكـام              «
در عـالم اسـلامي كتـاب قـرآن و سـنت معـصومين و نظـر                 . ديني بود 

 و زيبـا را تعيـين       حكماي اسلامي، حسن و قبح، حق و باطل و زشت         
انگاري جديد و انسان مـدرن،        انگاري و تجربه    كرد، اما با ظهور عقل      مي

شناسي و هنر، مـاهيتي مـستقل         معيارهاي نوين بشرمدارانه براي زيبايي    
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از عالم دين و اسطوره و هر امر مطلق فوق بشري قائل شـدند؛ بـدين                
صول بديهي عقـل    ها و ميزان داوري با تكيه بر ا         معنا كه معيارها، ملاك   

  ). 120، 2: 1383مددپور، (» و تجربة نفساني و سوبژكتيو استنباط شد

به عبارتي با تحقق فلسفة جديد دكارتي، بشر واجـد عقـل و خـردي ناسـوتي و          
شناسي نيـز از متعلقـات شناسـايي ايـن عقـل بـود كـه                  طبيعي تازه شد و زيبايي    

ات و خيـالات و اوهـام       بايست سلطانيِ خويش را بر جهان طبيعت و احساس          مي
كرد؛ بنابراين در ادوار پيشين، چنين نگاهي به زيبايي حـسي و آگـاهي                اعلام مي 

توانست پديد آيد؛ زيرا نه مبناي نظريِ آن وجود داشت و نه نيـازي                نفساني نمي 
. شناسي در انديشة سـوبژكتيو دكـارتي مهيـا شـد            بستر پيدايش زيبايي  . به آن بود  

ا احساس آدمي و تعلـق آن بـه اشـياي زيبـا مناسـبت پيـدا          تأمل دربارة زيبايي، ب   
اي آگاهي مستقل حسي تكوين       شناختي چون گونه    كند و در اين قلمرو زيبايي       مي
  .پذيرد يابد، قلمرو زيبايي به حس تقليل مي مي

متوليـان امـر فرهنـگ و       » بـصيرتي   بـي «و  » فـضيلتي   بـي «شـك در عرصـة        بي
اذهان بكر و پاك كودكـان و قـشر جـوان،           هاي گفتماني مدرن،      سرريزندگيِ دال 

دربارة كودكـان   . اند  شناسي  بيشتر از هر ردة سني ديگر، مستعد تغيير ذائقة زيبايي         
شود؛ تغييري كـه      پذيرد، بلكه تغيير نهادينه مي      توان گفت تغييري صورت مي      نمي
تـوان گفـت بخـش        جرئت مي   به. تر در ذائقة والدينشان صورت پذيرفته بود        پيش

شخصيت كودك، از نخستين روزهايي كه با حواس خود، دنياي پيرامونش           اعظم  
به طور نمونـه، توليـد و       . گيرد  ها شكل مي    كند، در تماس با عروسك      را درك مي  

بـه قـولي اقتـضاي      . از اقتضاهاي گفتمـان مـدرن اسـت       » باربي«توزيع عروسك   
ر اختيـار   هاي ذاتي خود از گذر ناآگاهي مـا د          محور كه با ويژگي     گتفمان مصرف 
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پـسرش، عطـر و       گيرد، ايـن عروسـكِ تنهـا نيـست؛ دوسـت            كودكانمان قرار مي  
را بـه همـراه دارد؛      ... اش، اتومبيلش و محل مرجح گذران تعطيلاتش يعنـي          آيينه

اين عروسك كه نماد برهنگي زنان غربي، اسـتفاده از زيبـايي جنـسي بـا انتقـال                  
يگـر اسـت، ديـوار بلنـدي در         پرستي و دنياطلبي و هزاران مؤلفة د        معاني شهوت 
  ).208: 1386فياض، (كشد  هاي زندگي بشر مي برابر آرمان

جوانــان . از ســوي ديگــر قــشر جــوان، پيــشگام اســتقبال از تغييــرات اســت
ــه شــمار مــي  ــد كــه اســتعداد گســست فرهنگــي و   بخــش كــلان جوامــع ب آين

ــازآفريني نكــردن شــيوه ــشان مــي  ب ــدگي را از خــود ن ــد و  هــاي ســنتي زن دهن
و » سـنتي «هـاي     گيـري هـر چـه بيـشتر از يقـين            ترين ابزار براي فاصـله      دست دم

ــزام » ســبك زنــدگي«آور، نمــايش اســتقلال شخــصي و انتخــاب  هنجارهــاي ال
  ).136: 1386ذكاكي، (شوند  محسوب مي

  گيري نتيجه
آنچه در روزگار مدرن تحت تهاجم و استحاله است، مكانيـسمي دارد كـه از آن                

مكانيسم درونـي   . يازد  استحالة يك فرهنگ اصيل دست مي     طريق به فروپاشي يا     
شناسي بشر و مـĤلاً اسـتحالة فرهنگـيِ پـارادايم             اشاره شده، استحالة ذائقة زيبايي    

عبارت است از اصولي كه از عالم بالا وضع شده و انـسان        » سنت«. است» سنت«
 اصـول   كارگيري آن   پيوندد؛ و در معناي محدودترش اطلاق و به         را به مبدأش مي   

، پارادايم، سرمشق و فضايي است كه در آن همة          »سنت«به عبارتي مراد از     . است
امور با حقيقتي متعالي پيوند دارد؛ در واقع فضايي الهي كه تمام مـسائل عـالم و                 

  .يابد شان با خداوند و وحي معنا مي آدمي در رابطه
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شناسـي    يزيبـاي . شناسـي اسـت     استحالة فرهنگي، محصول تغيير ذائقة زيبايي     
شناسي از يك سو بـه    زيبايي. هاي ادراكي انسان است     يكي از اثرگذارترين سامانه   

در شـيء   ) دوري يا نزديكي به نظم عـالم هـستي        (درصد و اندازة تبلور حقيقت      
شده بستگي دارد؛ از سوي ديگر به تبلور و تابش نـور حقيقـت بـه قلـب                    ادراك

 متـأثر از تبلـور حقيقـت در قلـب           مدركِ؛ به سخن ديگر، درك ما از زيبايي، يـا         
  .حقيقتي است است، و يا محصول بي

شـناختي انـسان تغييـر يافتـه          شـناختي و ارزش     در عصر مدرن، ادراك زيبايي    
اند كـه فـضيلتي را        مدرنيسم و ابزارهاي آن، مناديان و مبلّغان نوعي زيبايي        . است

شناسي    سمت زيبايي  اين تغيير ذائقه و كنش انسان به      . كنند  در زيبايابي طلب نمي   
: رسد سه عامـل  نفساني، نفوذ كليت فرهنگ غرب را به همراه داشته و به نظر مي            

بي فضيلتي در ادراك؛ مقدمات تغييـر       . 3رسانه و تصوير؛    . 2قدرت و جولان؛    . 1
  .شناسي و چرخش فرهنگي را فراهم كرده است ذائقة زيبايي
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